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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

 القاسمِّ محمّد وصلىّ اللَه على سیدّنا و نبیِّّنا أبى 
 وعلى آلِّ بیته الطیبّین الطاهرین و اللعنة على أعدائهم أجمعین

  
  

... بنا داشتم در عصر جمعه ]نیز[ به همان روشی که ]بزرگان[ فرموده بودند، دعای سِمات قرائت شود 
]که[ شاید در اذهان دوستان، بعضی از مسائل و و بعد از خدمتتان رفع زحمت کنم. ولی احساس کردم 

هایی باشد که نیاز باشد خودِ بنده حضوراً در خدمتشان باشم و اگر مطلبی هست، بدون واسطه از بنده سؤال
 بشنوند؛ لذا ترجیح دادم که بعد از قرائت قرآن، دقایقی را با رفقا نسبت به مطالب مختلف در خدمتشان باشیم.

 گری استدادن و روشن رفع ابهام و پاسخ روش مکتب عرفان،
کند، طبیعی است که برای او سؤالاتی پیش حال، وقتی انسان نسبت به یک مسیری بینشی پیدا میکلعلی  

کننده است. این مکتب، مکتبی است که در آن، امرِ آید و برای رفع آن سؤال و ابهام، در صددِ جوابِ قانعمی
ای ابهام و اجمال داشت، انسان باید نسبت به صحت و حقانیتِ آن مورد، سئلهمبهم وجود ندارد و هرجا م

ای نشده طور شفاف باشد و در جایی ]نیز[ امر به سکوت یا عدمِ طرحِ مسئلهتشکیک کند. همۀ مطالب باید به
 است.

مطرح  مطالب همیشه به صورت شفاف و بدون ابهام]بنده در تمام مدتی که با بزرگان حشرونشر داشتم 
علیه و چه اساتید ایشان، و حتی در دورانِ طفولیت که اللهرضوان[ علامه طهرانی]چه خودِ مرحوم آقا [. شدمی

علیه را زیارت کردم، آن موقع سنّم خیلی کم بود، شاید اللهدو یا سه مرتبه مرحوم آقای انصاری همدانی رضوان
مرا برده [ علامه طهرانی]و يا سه مجلسی که مرحوم والد پنج سالم بود، ولی چهره و سخنان ایشان در همان د

ای که بنده با استادِ بزرگ، مرحوم آقای طور در مجالس عدیدههمین. بودند، کاملًا در ذهنم نقش بسته است
وقت بصیرتِ واقعی بود؛ هیچ[ رسیدن به]علیه بودم، همیشه دعوت به فهم و تعقل، رفع ابهام و اللهحداد رضوان

شوند، به یک نحوی و در تنگنا واقع می[ افراد]سایر جاها که وقتی [ برخلاف. ]ن مطلبِ مبهمی نداشتندایشا
کنند و آن خلأ، نقص و فقد را خواهند از تنگنا خارج شوند و افراد را متهم به عدمِ بصیرت میتوجیهی می

چیزی [ چنین]ها من در این صحبت. ندکنذلک توجیه مینرفتن و امثالکاری و راه عنوانِ نپختگی و تازهبه
 .مشاهده نکردم

 اندازۀ فهم خودش باید در قبال ابهاماتش قانع شودهرکس به
البته انسان ممکن است از خیلی مسائل اطلاع نداشته باشد. طبیعی است که اگر انسان به همۀ مطالب 
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راه و تطبیقِ برنامه با مبانیِ بزرگان  دسترسی داشت، آن موقع کارش تمام بود. اینکه الآن ما نیاز به حرکت،
ایم؛ و این ]امری[ طبیعی است؛ طور که بایدوشاید واقف نشدهخاطر این است که نسبت به مسائل، آنداریم، به

ولی اینکه حتی به میزانِ فهمِ خودِ ما نیز مطالب در اختیار قرار نگیرد، این صحیح نیست؛ در این مکتب، هر 
 خودش باید قانع باشد. شخص به اندازۀ رتبۀ

طور که منظور بنده این نیست که انسان باید به بالاترین مراتبِ فهم و علم دسترسی داشته باشد؛ همان
عرض کردم، این یک مطلبِ نشدنی است. ولی نسبت به همان مرتبۀ فهم و سعۀ وجودی، حقِ طبیعیِ اوست 

 که بداند راه چیست و مسائل چگونه است.
ها و جاهای مختلف ملاقات داشتم، از ها پیش، وقتی با رفقا و افرادِ مختلف در شهرستانبنده از مدت
طور مسائلِ مختلف، حتی ای در مبانیِ عرفانی و همینکردم که اگر مطلب، سؤال ]یا[ نکتهآنها درخواست می

 ]آنها[ بیاید و راه و روش روشن شود. دسترسد، بیان کنند تا اینکه میزان بهمسائلِ اجتماعی، به نظرشان می
 جای پذیرش اشتباه متداول شده استای از اینکه توجیه و تأویل بهگلایه

کردیم و پس دیشب که ما در شیراز بودیم، به اتفاق یکی از دوستان، بعضی از بقاعِ متبرکه را زیارت می
تی بیرون آمدیم، من از وضعیتی که پیش از زیارتِ مرقدِ حضرت سید علاءالدین ]که[ مشرف شده بودیم، وق

طور شود و همهطور حرفی زده میآمده است گلایه داشتم و ناراحت بودم. مطالب، مختلف شده است؛ همه
 گیرد.شود و آنچه که باید در اختیار افراد قرار بگیرد، ]قرار[ نمیتوجیهی می

جای اینکه بیاییم خودمان را درست گذرد. بهها به تأویل میگذرد و همۀ حرفتمامِ مسائل به توجیه می
خواهیم نسبت به جای اینکه بیاییم خودمان را اصلاح کنیم، میخواهیم دیگران را خراب کنیم؛ بهکنیم، می

دیگران تخریب را انجام بدهیم؛ و این ]وضعیت[ برای افرادِ نسلِ امروز ناگوار است؛ ]کسانی[ که بالاخره 
طلبی بگردند، توقعشان از بنده و امثالِ بنده این است که راهی در جلوی پایشان در این دنبالِ مخواهند بهمی

شنوند فقط تنزیه است، هرچه چیز توجیه و تأویل شده است؛ هرچه میروزگارِ وانفسا گذاشته شود. ولی همه
 کردم.اظهارِ ناراحتی میکردن با الفاظ و ادله است. لذا من کنند، بازیبینند فقط تبرئه، هرچه مشاهده میمی

کنید؟ برای چه آقا، چرا شما خودتان را ناراحت می»آن رفیقِ ما که از رفقای شیرازی بود گفت: 
البته بنده داعی ندارم بر اینکه « خورید؟ شما مطلب را بگویید؛ چه داعی دارید بر اینکه...؟وجوش میحرص

کند و ن کنم و صحیح هم نیست و دردی را هم دوا نمیطرف تعییطرف و آنمصداقی یا شخصی را ]برای[ این
کند، آن کار این ]شخص[ این کار را می»ای هم ندارد که شخصی روی افراد انگشت بگذارد ]و بگوید[: فایده
شما چراغ را روشن کنید؛ »گفت: اینها چیزهایی است که خیلی مُنتِجِ ثمر و نتیجه نیست. ]رفیق ما[ « کند.را می

 «دهد.بیند؛ هرکسی خودش فهم دارد، تشخیص میودش چشم دارد، میهرکسی خ
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 شوندهای دارای اعتبار، عموم افراد متحیر میدر اختلاف شخصیت
واسطۀ مشاهدۀ افرادی که السلام یک عبارت عجیبی در جنگ جمل دارند. شخصی بهامیرالمؤمنین علیه

وسلّم آمده و مردم را به مبارزه و مقاتله وآلهعلیهاللهمبر صلّىدر مقابلِ حضرت بودند، به شبهه افتاده بود؛ زنِ پیغ
کند! این شوخی نیست؛ ]او[ هم زنِ پیغمبر است و هم دخترِ خلیفۀ اول؛ و این ]زن[ با حضرت دعوت می

 برای مردم جایگاهِ خاصِ خودش را دارد.
از صحابیِ بزرگِ پیغمبر بعد هم از افرادی که در آن جنگ شرکت کردند، طلحه و زبیر بودند که 

کنند السلام را محکوم میوسلّم بودند؛ و اینها هم در آن صف قرار گرفتند و امیرالمؤمنین علیهوآلهعلیهاللهصلّى
 «این ]علی[ برخلاف حرکت کرده و ما باید با او مقاتله کنیم!»گویند: و می

ین، معاویه و عمرو عاص و اینها افرادِ کرد؛ در جنگِ صفدر جنگِ جمل، مسئله با جنگِ صفین فرق می
ایم طور نبود! افراد موجه و باسابقه بودند؛ الآن ما اینجا نشستهخیلی موجهی نبودند؛ ولی در جنگِ جمل این

اگر خودِ ما آن موقع بودیم، « عجب، عجب! در مقابلِ امیرالمؤمنین آمدند؟!»گوییم: سال، داریم می ۱4۰۰بعد از 
کرد. خیلی هم نباید از خودمان خاطرجمع بینِ ما به آن سمت بیشتر گرایش پیدا نمیشمِ ظاهرمعلوم نبود که چ

 باشیم؛ باید به خدا پناه ببریم.
بینید؛ هرچه وجاهت افراد در دو کنید؛ همۀ مسائل را دارید میچیز را دارید مشاهده میامروزه شما همه

کنند و طور که به همین شخص نگاه میچون همان. د شدطرفِ جبهه بیشتر باشد، دردسرِ مردم بیشتر خواه
الله است، طرف آیتاین! کار کنند؟خب، چه. بینندبینند، همین وزنه را در طرفِ مقابل هم مییک وزنه را می

طرف یک فردی است که فرض کنید هفتاد سال سن از او گذشته است، با ریشِ این! الله استطرف هم آیتآن
ساله که طرفِ قضیه، جوانِ بیستطور است؛ آنطرفِ قضیه هم همینموقعیتِ اجتماعی، و آنسفید و فلان 

 [.کندکه واقعاً مردم را دچار سردرگمی می]ای است خلاصه، مسئله مسئله! نیست
کردند کرد؛ آنها نقل میدر جریانِ مشروطه، ما نبودیم؛ حتی سنّ پدر ما ]علامه طهرانی[ هم اقتضا نمی

دو طرفِ مسئله، همه قَدَرهایی از اشخاص بودند؛ هم از نظرِ سیاست و هم از نظرِ فقه و دیانت. یعنی در که در 
طرف ]هم[ افرادِ وجیه طرف هم مرجع بود؛ آنطرف مرجع بود، آنهر دو طرف افراد ]قَدَر[ بودند. اگر این
طرف، یک عده روند اینعده میشوند؛ یک کار کنند؟ مردم گیج میبودند. ]در چنین وضعیتی[ مردم چه

داد، آن طرف. این، آن را ترجیح میطرف بود، یک برادر آنها، یک برادر اینطرف. ]حتی[ در خانوادهآن
آمد نقاطِ ضعفِ این گفت؛ آن هم در مقابل میآمد نقاطِ ضعفِ آن را میداد. این میدیگری، این را ترجیح می

 یجه، تشخیص[ مسئله آسان نبود.طوری است؛ ]در نتگفت. اینرا می
یابد که متصل به ولایت اند و تنها کسی نجات میحتی اهل علم در خطر انحراف شیطان
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 است
قولِ ]معروف میانِ[ ما: طور بود؛ طلحه و زبیر دو نفر از افرادی بودند که بهدر جنگِ جمل هم همین
دِ وجیهی بودند. ولی شما ببینید که شیطان چقدر قوی قدر افراخوردند؛ اینمردم واقعاً روی سرِ آنها قَسم می

است؛ شیطان چقدر نسبت به مسائل وارد است. هرچه ما درس بخوانیم، شیطان بالایِ دستِ ما درسشان را 
ها و آن ظرائف کاریای که قرار بگیریم، شیطان بالاتر بوده است. شیطان آن ریزهخوانده است؛ ما در هر مرتبه

داند که خیلی مشکل است شخصی بتواند خود را بیرون بیاورد؛ هایِ نفوذ را چنان خوب میاهو آن لطایفِ ر
مگر شخصی که متصل باشد؛ دستش در دستِ کسی باشد که چشمش به جاهایِ دیگر باز شده باشد. مسئله 

 این است و الّا قضیه به علم نیست.
ام و مقداری مطلب ن قضیه مقداری پرداختهخواهم اسم ببرم؛ در جلدِ دوم اسرار ملکوت به ایمن نمی

ای که شده و به هر طریقی که خواستند به هر وسیلهام که چطور مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ میرا باز کرده
ممکن است، ]برای[ بزرگانِ علم و فهم، بزرگانِ تعقل و دیانت، مسیر ]را[ روشن کنند، نتوانستند. یعنی هر 

رسید، رفتند؛ هر صحبتی را کردند و هر ترفندی را انجام دادند تا اینکه شخص متوجه راهی را به نظرشان می
دنبالِ آن است، ولی نشد. بعد هم قضیه به کجا رسید؟ رفقا شود که خلاصه این، آن ]مسیری[ نیست که او به

شود ه چیست؟ چطور میقضی 1ام.لایِ کلمات به خیلی از اسرار اشاره کردهمطالعه کنند. در آنجا، بنده در لابه
طور که بایدوشاید خاطرِ این است که ]او[ آنیک نفر با آن سواد و با آن میزانِ اطلاعی که دارد ]متوجه نشود[؟ به

 شود.تسلیم نمی
 حکایت یکی از علمای مشهور که در قبال امر استاد کاملًا تسلیم نبود، و تبعات آن

نی[ به یک مجلسِ ختم در جنوبِ طهران رفته بودم. آن موقع من یک روز با مرحومِ پدرمان ]علامه طهرا
آقا، »آمدیم تا به ماشین برسیم، به ایشان گفتم:رو میگشتیم و از پیاده]ایشان در[ طهران بودند. موقعی که برمی

یشان ]او به[ یک سفری رفته بود. ا« فلانی که این کار را انجام داده، آیا این کار به دستورِ شما بوده است؟
خواهم این سفر را بروم؛ شما مطلبی ندارید؟ من می”خیر؛ ایشان فقط پیشِ من آمد و گفت: نه»فرمودند: 

توانم در حالی که من می« ولی نیامد اجازه بگیرد.“ این مطالب را شما مطرح کنید.”من گفتم: “ ای ندارید؟مسئله
ترین موقعیتِ زندگیِ آن توجهترین و قابلمهمترین، اعتراف کنم: اگر بخواهیم به حساب بیاوریم، حساس

 شخص شاید همان موقعیت بوده است.
؟ شما که برای منبرت از ایشان سؤال «بکنم یا نکنم: »خب در چنین موقعیتی تو نباید از استادت بپرسی

                                                      
 .47ـ  23، ص 2رجوع شود به اسرار ملکوت، ج   1
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ایشان  «آیا این منبر را بروم یا نروم؟: »کرددیدم که او سؤال میمن خودم بودم و داشتم می! کردیمی
چطور «. نرو»یا « برو: »فرمودندایشان می« این مسجد بروم یا نروم؟:[ »پرسیدمی«. ]نرو»یا « برو: »فرمودندمی

آقا، من : »گوییآیی به ایشان میتر، فقط میتأملتر و خطیرتر و قابل در چنین مسئلۀ بسیار بسیار حساس
اینکه ! ؟«ته باشم؛ اگر شما مطلبی دارید بفرماییدهایی هم داشخواهم به چنین سفری بروم و ملاقاتمی
اید که این شخص یک عقلِ برتر است و از شما پذیرفته[ که]اگر قرار بر این است . شودشود؛ قاعدتاً نمینمی

این جایِ صحبت است؛ اگر انسان ! یک افقِ بالاتر برخوردار است، خب چرا این پذیرش را به کار نبستید؟
 .ید به کار ببندد؛ باید متعهّد باشد؛ باید مُتابع باشد؛ پیگیر باشدپذیرد، پس بامی

نسبت به مواردِ خطیر، از استادشان دستور . دیدیمچطور اینکه همین مسئله را در زندگیِ پدرمان می
ولی «. نده»یا « انجام بده: »نوشتاستادشان هم می« آقا، این کار را بکنم یا نکنم؟: »نوشتندخواستند؛ نامه میمی

کنی که اینها همۀ وجودشان را آقا، تو تصور می: »ایشان فرمودند[. کنندکه دیگران این کار را نمی]بینیم ما می
نتیجه این .« انددهم را برای خودشان برداشتهاند و نُهدَهُمِ خود را به دستِ ما دادهسپارند؟ اینها یکبه ما می

و بعد، در همان دو یا سه شبِ قبل از .[ شودطی می]و راهِ دیگری [ دآیپیش می]شود که یک مسیرِ دیگری می
خب !« رسددانستیم کار به اینجا میما نمی! عجب: »شنویم که در بعضی از جاها فرموده بودندشهادت، ما می

ه نگذارد خاطر این است کعنوانِ یک فردِ برتر قبول دارید، بهوقتی شما این فرد را به. همین است دیگر! بفرما
ای دادِ [: »گوییمی]ای، و بعد هم ای، کارهایی انجام دادهیک عمر رفته[ را]راهی . به این پشیمانی برسید

 !«رسددانستیم کار به اینجا میما نمی! دادبی
عجب! »شود ]گفتند[: وقتی متوجه شدند برخلافِ وعده و قولی که به آنها داده شده بود، دارد عمل می

این وعده را دادید؛ پس چرا فردا جورِ دیگر درآمد؟ مگر دیشب به ما وعده ندادید؟ مگر دیروز این شما به ما 
تازه فهمیدند: هان! عجب کلاهی به سر رفته « کنید؟مسئله را به ما نگفتید؟ پس چرا الآن دارید خلفِ وعده می

 است. دیگر کار از کار گذشته است.
 هی، باعث آرامش نفْس استتسلیم بودن در قبال دستور اولیاءال

آیند و جلوی اینکه کار از کار گذارند کار از کار بگذرد. این بزرگان میآیند و نمیاینها )اولیای خدا( می
دهیم؛ بفرما، آن چشمی که برای ما باز شده، ما ]همان[ را در اختیار شما قرار می»گویند: گیرند؛ میبگذرد را می

در مسائلی که اتفاق افتاد، بنده مدعی نیستم که چشمم باز شده؛ این کارِ ما نیست،  «]این چشم[ در اختیار شما!
توانم بگویم که از قدر میاین مربوط به اولیای خداست و ارتباطی به ما ندارد. من مثل شما هستم؛ ولی همین

شود و مسائلی که حادث می کنیم. و درکنیم؛ آنچه را که دیدیم و شنیدیم، استفاده میتجربیات آنها استفاده می



_______________________________________________________________________________________________________ 
7 

بود. و طور میشود که عجب! باید هم همینبزرگان به این نحو است. بعد ]هم[ معلوم می 1آید، دَیدَنِ پدید می
نکرده قدمی بر خلاف رضای خدا برنداشته است چقدر انسان خیالش راحت است ]و[ اطمینان دارد که خدای

 که مسئولیتِ برداشتنِ آن قدم، شامل حال او هم بشود.
خوابد. خیالش راحت گذارد و میراحت سر بر متکا و بالش میچقدر انسان راحت است؛ شب با خیالِ 

 «ام.الحمدلله در آن قضیه من نیستم و کارِ من نبوده و مسئولیتی نسبت به ]آن[ مطلب نداشته»است که 
 توصیۀ امیرالمؤمنین به متحیّری که تشخیص جناح حق برای او مشکل بود

یا علی! دارم از بین »السلام ]و گفت[: منین علیهیک شخصی در همین کورانِ جنگ آمد پیش امیرالمؤ
ای دانم چه شده؛ تو الآن نگاه کردهمی»خدا نجاتش داد. حضرت فرمودند: « رود.روم؛ دینم دارد از بین میمی

دانی چه کنی. این ای و نمیای، قاطی کردهای؛ گیج شدهبه افرادی که در مقابل هستند و نگاهی هم به ما کرده
های خیلی قشنگ و مرتب ر این است که مطلب در دست تو نیست؛ تو به ظاهر نگاه کردی؛ نگاه به عمامهخاطبه

ها کردی؛ نگاه به موقعیت اجتماعیِ ها و محاسن کردی؛ نگاه به این سابقهو خیلی میزان کردی؛ نگاه به این ریش
جَ هِلِيَّةِ ۡ  نَ تَبَرُّجَ ٱلۡ  نَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡ  قَرآیۀ قرآن دارد: ﴿وَ« وسلّم کردی.وآلهعلیهاللهزنِ پیغمبر صلّی

آخر ای زن! »روی بگویی: در خانه بنشینید و بیرون نیایید. خب، اینکه الآن آمده بیرون، تو نمی 2أُولَى ﴾؛ۡ  ٱل
 «برای چه با قرآن مخالفت کردی؟

مۀ عایشه، ]پردۀ[ خیمه را بالا زد و یک بکر )برادر عایشه( رفت به خیبعد از جنگ جمل، محمد بن ابی
خجالت نکشیدی که آبروی شوهرت پیغمبر را بردی؟ »زنم. گفت: حرفِ تندی زد. حالا من آن حرف را نمی

جای اینکه در خانه بنشینی و به»برادرش آمده دیگر! ]و گفت:[ « این دستوری بود که شوهرت به تو داده بود؟
دانی بلند شدی به جنگ با خلیفۀ مسلمین بیرون آمدی؟! تو که از همه بهتر می حریم رسولِ خدا ]را[ حفظ کنی،

برادرش بود! حضرت  4«بَری است. 3اشزنید، ذمههایی که شما راجع به خونِ عثمان میکه علی از آن تهمت

                                                      
 دَیدَن: روش و سیره. )محقق(  1
 ، تعلیقه:۱۰9ص  ،۱3ج  . امام شناسی،33( آیۀ 33سورۀ احزاب )  2
هاى اين آيه خطاب به زن“ مانند دوران جاهليت با خودآرايى بيرون مشويد.هاى خود متمكّن و مستقر گرديد و و در خانه”»

سوارى در فرمايد كه تو را با جنگ جَمَل و شترآله است و رسول خدا با نصيحت به عایشه اشاره مىوعليهاللهرسول خدا صلّى
اس شهوت و حبّ رياست و كينۀ ديرينه با على كار؟! اى زن در خانۀ خود بنشين و بر اسكردۀ سپاه چهعنوان سرميدان جنگ به

 «السلام از قعر خانۀ خود بيرون مشو!عليه
 مسئولیتی که بر گردنِ شخص است. )محقق(  3
 .98، ص ۱؛ الإمامة و السّیاسة، ج ۱5۱؛ الأخبار الطّوال، ص ۱45؛ وقعة الجمل، ص 369رجوع شود به الجمل و النّصرة، ص   4
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د بن علی به من محم»گفت: بکر[ میو ]محمد بن ابی 1«این محمد بن علی است.»فرمودند: ]امیرالمؤمنین[ می
 2«بگویید؛ این ننگ است که مرا به اسمِ پدرم صدا کنید!

حال[ حضرت یک جمله به این شخص ]که در تشخیص راه حق متحیر بود[ تعلیم دادند؛ کلّخب، ]علی
سال پیش به او فرمودند، برای دیروزِ ما ]بود[ برای الآنِ  ۱4۰۰ای که حضرت آن جمله برای ماست؛ آن جمله

جال؛»فردایِ ما. آن جمله این است:  ماست و برای لایعُرَفُ الحَقُّ بأقدارِ الر ِ
وقت با شخصیتِ افراد هیچ 3

 «دنبالِ حق نرو.به
 انسان نباید مطالب را تحت تأثیر نَسَب و ظاهر و موقعیت افراد بپذیرد

کنم؛ طبیعی است که برداشتِ شما از پدرِ بنده یک برداشتِ خاصی الآن من دارم برای شما صحبت می
اصلًا از عکسش [ البته[. ]ایدمتوجه شده]موقعیتش را [ و]اید هایی که از ایشان خواندهکتاب[ واسطۀبه]است؛ 

کنیم، ما به همین قیافۀ پدرت که نگاه می: »گفتنددر سابق، افراد می. پیداست و نیازی به کتاب و اینها ندارد
حالا بالأخره کتاب دارند، سخنرانی دارند و صحبت دارند؛ و .« فهمیم که مطلب چیست و فرق کجاستمی

ها را صحبت. واقعاً خدا خیر بدهد به دوستانِ ما که آمدند اینها را تهیه کردند و در اختیارِ سایرِ رفقا قرار دادند

                                                      
 :8۱9، ص ۱الغارات، ج    1
نِّینه علیه» یرُالْمُؤْمِّ ]أهمِّ هُ وَلدَاً  السّلام[:قهاله  «.وَ مَا یَمْنَعنُِي أنََّهُ كَانَ لِي رَبيِباً وَ كَانَ لِبنَِيَّ أخَاً وَ كُنْتُ لَهُ وَالِداً أعَُدُّ

 :53، ص 6الحدید، ج أبیشرح نهج البلاغة، ابن
دٌ ابنی مِن صُلبِ أبی بکر   السّلام:قال علیٌ علیه»  «.محم 
، ص 5؛ أنساب الأشراف، ج 55، ص ۱؛ الإمامة و السّیاسة، ج 53، ص 6الحدید، ج أبیرجوع شود به شرح نهج البلاغة، ابن  2

557. 
 :5الأمالی، شیخ مفید، ص    3
[ علیه» ِ لَا یعُْرَفُ باِ ...السلامُ:قهاله ]أمیرُالمؤمنینه ِ فَاعْرِفِ الْحَقَّ تعَْرِفْ أهَْلَهإنَِّ دِینَ اللََّّ جَالِ بَلْ بآِیَةِ الْحَق   .«لر ِ

 :31، ص 1روضة الواعظین، ج 
جالِ؛ اعرِفِ الحَقَ تعَرِف أهلَه” قال أمیرالمؤمنین علیه السّلام:»  «“.الحَقُّ لا یعُرَفُ بِالر ِ

 ، تعلیقه:13٥، ص 2معاد شناسی، ج 
گوید: طه حسین، ادیب و نویسندۀ معروف مصری معاصر، در کتاب علیٌّ و بَنوه داستان  1٨، ص در کتاب سیری در نهج البلاغه»

هایی از طراز چطور ممکن است شخصیّت”گوید: شود؛ با خود میکند که در جریان جنگ جَمل دچار تردید میمردی را نقل می
مگر ممکن ”پرسد که: گذارد و از خود علی میلام در میان میالسدرد دل خود را با خود علی علیه“ طلحه و زبیر بر خطا باشند؟!

إنَّکَ لَمَلبوسٌ عَلَيکَ! إنَّ الحَقَّ و الباطِلَ ”فرماید: علی به او می“ ای بر خطا روند؟!سابقههای عظیم بیاست چنین شخصیّت

جالِ؛ اعرِفِ الحَقَّ تعَرِف أهلَهُ و اعرِفِ الباطِ   «.*“لَ تعَرِف أهلَهُ لا یعُرَفانِ بِأقدارِ الر ِ
 .4۰* رجوع شود به علیٌ و بنوه، ص 
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واقعاً خدا خیر و اجر دهد اینها را که این نور و این . کنمخودِ من هم خیلی استفاده می آوری کردند وجمع
 .دهندها را در این زمان در اختیار مردم قرار میچراغ

اند و همه بر اساسِ نفْس و نفسانیات و توجیهات در این زمان که هزارگونه از امثالِ من صحبت کرده
زند، سابقۀ چند که الآن دارد این حرف را می[ شخصی]ده بیایم بگویم این اگر بن! واقعاً عجیب است. است

! هان! چیزش تغییر کرددفعه فکرش عوض شد و همهآورید که چطور یکسال قبلِ او چه بوده، شاخ درمی
نسانیت بلکه ا! هیچ]تنها دین، دین که چقدر این دنیا عجیب است که آدم باید انسانیتِ خودش را کنار بگذارد؛ نه

نه پولی داریم که دزد ببرد و نه دینی که شیطان : »گفتبه قولِ طرف که می[. و وجدانش را هم کنار بگذارد
 .خواهدخیلی مسئولیت می! حالا دین که هیچ، انسانیت را کنار بگذارد؛ وجدان را کنار بگذارد!« ببرد

ظاهر پسرِ ایشان هستم. حالا شما  حسبِخب، پدرِ من در یک چنین وضعیتی بوده است و حالا بنده به
طور بود، شما باید همۀ مطالبِ من را بپذیرید؟ یا اینکه نه، کنید؟ چون پدرِ بنده آنبا بنده چگونه برخورد می

طور بود؛ به من چه مربوط است؟! شاید من یک آدمِ شیّادی باشم؛ یک آدمی باشم که برای دنیای پدرِ من آن
طالب سَرِ هم کنم و به شما تحویل بدهم؛ خیلی هم خوشتان بیاید، خوب هم خودم بخواهم یک مقداری م

 طور.صحبت کنم. ]آیا[ شما نباید مطالبِ من را با فهم، عقل و درایتتان بسنجید؟ نسبت به ایشان هم همین
عرض تر بودم. امروز داشتم به رفیقمان من در زمانِ ایشان اتفاقاً از میانِ برادرانِ خودم، قدری راحت

آقا جان، این مسئله دلیلش »کردیم: رفتیم سؤال میتر بودم. طلبه بودیم و میکردم که من خیلی صریحمی
یادم هست راجع به یک قضیه، حتی تا روزهای آخرِ عمر ]مرحوم والد[، با ایشان « چیست؟ مطلب چیست؟

های کردند. سالرا شروع می کردیم؛ راجع به مسئلۀ توحیدی بود. گاهی اوقات خودِ ایشان مطلببحث می
شدم و بحث را ادامه بار به مشهد مشرف می آخرِ حیاتِ ایشان، من قم مشرّف بودم؛ هر دو یا سه ماه یک

 دادیم.می
ای که یادم است، من به مشهد رفتم و نوروز بود؛ بهار شده بود. ایشان کرسی در آخرین جلسه

کردند. من به ایشان کرسی خیلی فرق نداشت! اتاقشان را گرم نمی گذاشتند؛ البته هوای زیر کرسی و بیرونِمی
ایشان هیچ طاقتِ گرما را نداشتند. « شمایلش که خوب است!»گفتند: می« آقا جان! اینکه گرم نیست!»گفتم: 

حلوای ”فلانی! در این صحبتی که ما راجع به این قضیه با هم داشتیم، حق با شماست؛ ولی »به من فرمودند: 
 شود.یعنی باید خودت برسی؛ با گفتن، قضیه حل نمی« “تَنانی تا نخوری ندانی!تن

توانم بگویم که اصلًا حقّ حیات دارند. رضوان الله علیه! واقعاً ایشان ]مرحوم والد[ بر خصوصِ من، می
بنده دادند و طبعاً هایی بود که به واسطۀ آن بینشآن توفیقی که بنده بعد از رحلتِ ایشان پیدا کردم، تماماً به

 مسیرِ من را مشخص کردند.
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کنید که بنده منتسب به ایشان هستم و هر صحبتی که الآن مسئله ]و[ مطلب همین است. شما خیال می
کنیم؛ وقتی ما مطلبی را احساس میطور نیست؛ یککنم، تمام است و جای هیچ سؤالی ندارد؟ مسئله اینمی

رسد که ایم؛ انسان به جایی میمثل ولیّ خدا، بزرگان یا اساتیدشان که ما دیده یعنی یک فردی مثل امامِ معصوم،
کردن نیست. ]اما[ در هرجا که ببیند رأیش ممکن است بیند مسئله تمام است. دیگر آنجا جایِ صحبتمی

 خلاف باشد، باید خلاف را به خودش نسبت بدهد.
 صحیح نیستکس وچرا جز از امام معصوم، از هیچچوناطاعت بی

]اگر[ برای « آقا، برو فلان کار را بکن.»السلام بیاید و به انسان دستور بدهد: الآن ]اگر[ امامِ زمان علیه
]معنا[ ندارد. سؤال ندارد؛ امام است دیگر. وقتی امامِ « چرا»؟ خب «چرا»انسان مشکل باشد، باید سؤال کنیم 

ارد. آن بحثش جداست؛ آن ]صحیح نبودن سؤال پرسیدن[ ند« چرا»السلام دستوری بدهد، دیگر معصوم علیه
 در یک افق و فضای دیگر است.

ولی ]در سایر موارد[ نه. اگر فرض کنید انسان به شخصی اعتماد دارد؛ ]مثلًا[ شما به من اعتماد دارید؛ 
فهمِ خودتان و  کند که هرچه را گفتم دربست بپذیرید. این غلط است. این کنار گذاشتنِاین اعتماد کفایت نمی

من نظرم نسبت »کنار گذاشتنِ درایتِ خودتان است؛ این صحیح نیست. ]البته[ بله، ممکن است به شما بگویند: 
این یک مطلبِ دیگر است. خب شما ]در این صورت[ « توانم بگویم.به ]این[ مسئله این است و دلیلش را نمی

و این کار شما در « کنم.فهمم عمل میبق آنچه که میبر این اساس، من طبقِ تشخیصِ خودم و ط»گویید: می
توانم شما را نسبت به این مسئله قانع کنم. اینجا صحیح و درست است و اشکالی هم ندارد. یا اینکه من می

خیر! مسئلۀ من درست و حق است و شما باید بدون اینکه نه»ولی این غیر از این است که من بیایم بگویم: 
 این صحیح نیست.« ن اطاعت کنید!تفحص کنید از م

یک معیار در اختیار تو »ای اتفاق افتاد. حضرت در اینجا فرمودند: در زمانِ امیرالمؤمنین هم چنین قضیه
جال.”دهم؛ آن معیار را همیشه در نظر بگیر: قرار می یعنی با شخصیتِ افراد، انسان « “لایعُرَفُ الحَقُّ بأقدارِ الر ِ

شود؛ با خوب صحبت سد. با لباسِ نظیف و عبای خیلی منظم و مرتب، حق روشن نمیتواند به حق برنمی
خندند؛ چون بالأخره وقتی یکی بخواهد شود؛ نه، این نیست. همه میکردن, حق مشخص نمیکردن و تبسّم 

این  خندد دیگر. خب، این خنده را همکند و چوب دستش بگیرد! بالأخره میکسی را گول بزند، اخم که نمی
 خندند.کند هم آن؛ هر دو میمی

 کندمکتب عرفان، مکتبی که از غیرمعصوم مطالبۀ دلیل می
گفت: پزشکی ]که[ از اطبای معروفِ جهان ]است[ و با بنده رفاقت و صمیمیتِ خیلی زیادی دارد، می

چطور »فتم: گ« خندید.گفتم میبرخورد بود و هرچه میوقت رفتم پیشِ یک شخصی، خیلی با من خوشیک»
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دانی چرا؟ چون تو طلبه نیستی که بخواهی با رود! میها درهم میروم، چنین چیزی نیست؟ اخممن وقتی می
ولی “ خندیم و هوایش را داریم.این پزشک است! حالا به او می”گوید: کنی. ]او با خود[ می 1دوبهاو یَکه

دفعه اینجاست که به جای خندیدن یک“ دلیل بیاور!حرفی که زدی ”ایستم: داند که من جلوی حرفِ او میمی
 «“حرف نزن!”طور شد! یعنی طور شد، آنبینید ابروها اینمی

اینها نیاز به مطالعه »دفعه بنده پیشِ یک شخص رفته بودم؛ یک صحبتی بود. بعد آن شخص گفت: یک 
« عرضِ بنده هم به جنابعالی همین است!» گفتم:« ها ما نداشتیم!به! خب از این حرفبه»]با خود[ گفتم: « دارد.

 «؟!“عرضِ بنده هم همین است به جنابعالی”گوید این کیست که دارد به که می»آنهایی که نشسته بودند، گفتند: 
ها را نداریم! اگر معصوم هستی بیا بگو من معصومم! خیلی خب! اگر معصوم نیستی، گوش این حرف
گنجد. ها در حیطۀ علمی نیست. متلک انداختن در حوزۀ علمی نمین حرفها را هم نزنید؛ ایبده؛ این حرف

الله! به بنده وحی نشده؛ ایم. وحی شده؟ بسمای، ما هم خواندهاگر دلیل داری، بگو؛ آنهایی ]را[ که تو خوانده
 «اگر به شما وحی شده، بگو که: آقا! این مطلب این است!

، فقط امامِ زمان است؛ فقط اوست؛ در مقابلِ او “یت درنیایدصدا”تواند بگوید کسی که به من میآن 
پذیریم؛ هرکسی پذیریم؛ اگر ]دلیل[ نداری، نمیسکوت! ولی هرکسِ دیگر باشد، اگر دلیل ]بیاورد[ می

 خواهی باش!می
این مکتب، مکتبِ عرفان و مکتبِ سلوک است. باید از حق تبعیت کرد. تهدید، توجیه، ملاطفت، رشوه، 

 ع ]و[ اینها راه ندارد. آنچه هست، حریت، اختیار، انتخاب و آزادی است.تطمی
 شوندبا شناخت حق و باطل، اهل حق شناخته می

دیگر « اعِرِفِ الحَقَّ تعَرِف أهلَه؛ اعِرِفِ الباطِلَ تعَرِف أهلَه.»گوید: این مکتب به انسان این را می
 «شناسی.ش را میاول برو حق را بشناس؛ بعد، اهل»مطلب تمام است: 

دارد [ این تألیف]که [. اماین مطلب را شرح داده]نامۀ امیرالمؤمنین بنده در شرحِ بعضی فقرات وصیّت
 .کنیمو تا حدودی هم جملاتی خودمان اضافه می[ امکرده]ترجمه [ کلمات حضرت را]شود؛ تمام می

جیبی است. خیلی بزرگان تأکید این وصیّت حضرت در حاضرَین به امام حسن است که بسیار وصیت ع
نامه را همه بخوانند و داشته باشند. الحمدالله خداوند توفیق داده که ما مشغول شدیم و داشتند که این وصیّت
هایی که کردیم، شاید تا یک هفتۀ دیگر، اگر بَدایی حاصل نشود و توفیق پیدا کنیم، در این پس از خلف وعده

 2م.سفرمان این را دیگر تمام کنی
                                                      

 جویانه با دیگری. )محقق(رو شدنِ مستقیم و ستیزهمجادله و روبه  1
 اکنون این کتاب با عنوان حیات جاوید توسط انتشارات مکتب وحی به زیور طبع آراسته گشته است.هم  2
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 توان با آن حق را شناختهایی عملی که میروش
من در ]شرح[ بعضی ]فقرات[ این مسئله را گفتم ]که[ اوّل باید رب و حق را شناخت. با معیارهایی که 

کند؛ عقل و فطرت و وجدان را به کمک انسان در دست داریم، باید اوّل حق را بشناسیم. خدا هم کمک می
زند: این چقدر فهمد و بعد با آن حق، افراد را محک می[ فرستاد، انسان حق را میفرستد؛ وقتی ]اینها رامی

 نزدیک است، آن چقدر نزدیک است، آن چقدر دور است.
. فهمد اهل آن چه کسانی هستندمی]باید انسان باطل را بشناسد؛ وقتی باطل را شناخت [ همچنین]
حالا اگر یکی دروغ گفت، بگذارش  1.ت استیکی از مبانی حق، صداق! حق چیست؟ صدق است[. چیست

کنار دیگر. شوخی نداریم. اگر یکی ]عمداً[ دروغ گفت، نه اینکه اشتباه کند، بلکه دروغ بگوید دیگر نباید 
 دروغ، دروغ است.« اش درد گرفته!شاءالله گربه است و سینهإن»انسان بگوید: 

اید و بنده در یک تومانِ آن تصرف نکنم؛ همان را امانت چیست؟ امانت یعنی شما پولی را به بنده داده
کنم که حتّی ببینم درش را هم باز نمی!« در اختیار شما:[ »گویمو می]آورم خواهید، صندوق را درمیوقتی می

حالا اگر خیانت کردم و از آن پول برداشتم، . گویند امانتاین را می. به اینکه بردارم[ چه برسد]چقدر است؛ 
درش بسته ! مگر به من سپردی؟! به من چه مربوط است؟: »گویممی.« قدر استآقا، این پول این» :گویدمی

. امام و تقلب کردهام و برداشتهرفته[ قبلًا]که درحالی[.« چیزی]است؛ بیا الآن هم نگاه کن؛ بنده نه کلید دارم، نه 
بندید؟ خب دیدید دیگر؛ دیدید را می درست شد؟ شما این مطلب را از من دیدید؛ دیگر برای چه چشمتان

و با ]وقتی باطل را شناختید، یعنی چه دیگر انسان چشمش را ببندد ! پس شما باطل را شناختید. تقلب کردم
آقا تقلب کرده، آقا دروغ گفته، ! دفعه؟یعنی چه یک! ؟«دفعه شدهدیگر یک! حالا ولش کن[: »خودش بگوید

آقا باید راست بگوید؛ راست ! بندیم؟دیگر برای چه چشممان را می! فتآقا خیانت کرده؛ خب تمام شد و ر
اینها چیزی . کندبکند، این کار را دارد می[ داری]جای اینکه امانتآقا به. جایشگوید بهگوید، دروغ مینمی

 .مخفی که نیست که انسان بخواهد توجیه کند
حق کجاست؛ دنبال آن برو. آیا من خلیفۀ رسول خدا  نگاه کن ببین»فرماید: السلام میامیرالمؤمنین علیه

ای که اند؟ مگر از پیغمبر نشنیدهپس اینها برای چه به جنگ من آمده»گفتند: « بله.»گفت: « هستم یا نیستم؟
اند در مقابل من؟ مگر تو خودت اگر بله، پس اینها برای چه آمده»گفتند: « بله.»گفت: « علی بعد از من است؟

گوید: نبودی و ندیدی که من از کشته شدن عثمان جلوگیری کردم؟ پس این زن که آمده دارد میدر مدینه 
گویی یا علی! خدا راست می»]آن شخص[ گفت: « زند؟، برای چه این حرف را می“علی عثمان را کشت”

                                                      
 .79ـ  7۱رجوع شود به حیات جاوید، ص   1
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وتاچهارتا خب، ببینید؛ حضرت آمد و دود« خیرت بدهد ای علی! مرا از جهنم درآوردی، از ]جهل[ درآوردی.
 ]را[ نشان داد. مسئله الآن هم این است.

آی »شنوید: این ملاک را ما همیشه باید در نظر داشته باشیم که اوّل حق را بشناسیم. شعار خیلی می
ها زیاد است. نه آقا جان! شما نه اینی، از این حرف.« فلان، آی فلان! این آن است، این آن است، من اینم... 

مشخص است. ما نگاه به  نه آنی، نه فلانی. شما شخصیتت مشخص است، پدرت مشخص است، مادرت هم
کنیم: ]اگر[ دروغ بگویی، دروغگو هستی؛ اگر راست بگویی، راستگو هستی؛ اگر امانت را رعایت کارت می

خواهی داشته باشی، داشته باش؛ تمام شد. کنی، امینی؛ اگر خیانت کنی، خائنی. هر موقعیتی هم می
 دودوتاچهارتا!

چیز! واقعاً به توجیه دارد، نه نیاز به تأویل دارد، نه نیاز به هیچ حضرت معیار را دست ما داد؛ دیگر نه نیاز
گیرد؛ اش میها، اصلًا خندهخصوص ]از[ بعضی حرفشنود، بهآدم ]بعضی[ چیزهایی که این روزها می

ر کنیم. عجب! تو که باید این کار را انجام بدهی، چطوگیرد که چطور ما با الفاظ و کلمات بازی میاش میخنده
 شود!با کلمات و عبارات، یک واقعیت کنار گذاشته می

 کندامام صادق، مافوق ادیان است و حتی مشرکان را هدایت می
السلام امام صادق علیه»ام: هایم عرض کردهسؤالی که امروز شده بود این بود که بنده در یکی از صحبت

؛ ]این یعنی چه؟[ بله؛ صحبت بنده این بود: امام «اندمافوق ادیان است؛ مافوق کسانی است که ایمان آورده
الله که از طرف خداوند برای هدایت مردم رسولوسلّم است. وآلهعلیهاللهالله صلّیالسلام همان رسولصادق علیه

آمد، برای هدایت چه کسانی آمد؟ برای هدایت کسانی که قائل به توحید بودند؟ اگر قائل به توحید بودند که 
آمدند با او رفتند بت بپرستند. برای هدایت کسانی که رسالت او را قبول داشتند؟ اگر قبول داشتند که نمینمی

ای هدایت افرادی آمد که نه اهل توحید بودند، نه رسالت او را قبول داشتند و نه معاد را قبول بجنگند! پس بر
کنی؛ تو هم مثل منی؛ تفاوت نمی»داشتند. آمد با آنها رفیق شد، با آنها نشست و برخاست کرد، و به آنها گفت: 

 1شود، چشمت باز شود؛ از این منجلاب ولی خدا چشم من را باز کرده، قلب من را باز کرده؛ تو هم بیا قلبت باز
ای که پهن شده، این سفره را خدا برای منِ بیرون بیا، از این فساد بیرون بیا؛ تو هم موحّد بشوی. این سفره

خصوص پهن نکرده؛ ]بلکه[ برای توی مشرک هم پهن کرده، برای توی دختر و زنی که مویت پیداست، به
ای، برای تو هم ای و مطلب را درک نکردهای تو جوانی که اشتباه فهمیدهبرای تو هم این سفره پهن شده؛ بر

 پهن شده است.

                                                      
 ولای؛ کنایه از محیط آلوده و تباه. )محقق(الِ آکنده از گلگود  1
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 مکتب عرفان، مکتب آشتی و رفاقت و صداقت است، نه مکتب ستیز و طرد
مکتب عرفان، مکتب آشتی است؛ نه مکتب جنگ و ستیز؛ نه مکتب کتک زدن و بیرون کردن و به 

کند و بعد به آنها فهم و بینش است که همه را بر سر سفره جمع می مکتبی[. زدن است]طرف طرف و آناین
حرف ما این است؛ مبنای ما این « کنی یا این را؟این را انتخاب می! حالا بسیار خب: »گویدبعد می. دهدمی

 .اش این استهمه. است؛ رفاقت ما، صداقت ما، صفای ما این است
 ان برای همه پهن است!حکایتی عجیب از علامۀ طهرانی: سفرۀ عرف

]علامۀ طهرانی[ در یکی از این سفرهایی که ایشان به طهران آمده بودند،  دفعه من با مرحوم آقایک 
آمدند، ]به حرم[ حضرت عبدالعظیم ]حرم عبدالعظیم[ مشرّف شده بودیم. ]ایشان[ هر وقت ]طهران[ می

بود؛ بسیار بسیار سیّد بزرگواری بوده است و شدند. حضرت عبدالعظیم، بسیار بسیار مرد بزرگی مشرّف می
 1]در روایات هم[ برای زیارت ایشان خیلی تأکید داریم.

به اتفاق ایشان ]به حرم[ حضرت عبدالعظیم مشرف شدیم. ایشان ]علامۀ   2الطلوعین،یک روز بین
شدند. ]وقتی به حرم میها که طهران بودند، اوّلِ هر ماه ]به[ حرم حضرت عبدالعظیم مشرّف طهرانی[ آن زمان

مشرف شدیم،[ یک پیرمردی هم آنجا بود؛ مرحوم آقا را سابق دیده بود. خب مرحوم آقا دیگر ]به[ مشهد 
صفا وفا شدی! آقا، بیآقا! بی»بودند؛ دیگر فاصله افتاده بود. ]آن پیرمرد[ رو کرد به آقا و گفت:  مشرّف شده

کند یا اینکه گوید؟! گلایه میتعجب کردیم؛ این دارد چه میما « ای! آن صفایت کو؟ آن وفایت کو؟شده
 کند[؟ راستش شک کردم و چیزهایی در ذهنمان آمد. از افرادی بود که جزو خدمۀ ]حرم[ بود.]شوخی می

حافظۀ « شناسی؟آقای فلان! من را می»مرحوم آقا ]علامۀ طهرانی[ یک نگاهی به او کردند و گفتند: 
ام؟! تمام صفا شدهگویی راجع به من؟ من بیمن همانم! چه داری می»بود. ]فرمودند:[ مرحوم آقا خیلی قوی 

ها بود!( همۀ دنیا از صفای من دارد صفا پیدا کند! )این هم از آن حرفدنیا دارد از صفای من دارد صفا پیدا می
آقا! »بعد آمدیم؛ گفتم: « ام؟!هوفا شداند! من بیصفا شدم؟! تمام افلاک از وفای من وفا گرفتهکند؛ من بیمی

 «ها زدید ها!از آن حرف
ام که سراسر وجود مرا وفا گرفته، صفا خواهند این را بگویند که: من آدمیایشان ]علامۀ طهرانی[ می

کنیم، ما گرفته، صدق گرفته، رفاقت گرفته، صداقت گرفته، انس گرفته، محبت گرفته. ما کسی را طرد نمی
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لهى أهبِّي» لْتُ عه : دهخه يِّّ قهاله دِّ بْنِّ یهحْیهى الْعهطَّارِّ عهنْ بهعْضِّ أههْلِّ الرَّ مَّ يِّّ علیهعهنْ مُحه سهنِّ الْعهسْكهرِّ : الْحه فهقلُْتُ:  أیَْنَ كُنْتَ؟السّلام فهقهاله

لِّيٍّّ علیهزُرْ  : تُ الْحُسهیْنه بْنه عه  «.الس لامأمََا إنَِّكَ لوَْ زُرْتَ قبَْرَ عَبْدِ الْعظَِيمِ عِنْدَكُمْ لَكُنْتَ كَمَنْ زَارَ الْحُسَيْنَ عليهالسّلام! فهقهاله
 فاصلۀ میان طلوع فجر تا طلوع خورشید. )محقق(  2
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ایم، برای همه ای که انداختهآیید؛ به من چه مربوط است؟! ما سفرهنیم؛ ]شما[ خودتان نمیککسی را رد نمی
ها ایم، برای بوداییتسنّن انداختهایم، برای اهلایم، برای یهود انداختهایم؛ برای نصاری  انداختهانداخته
. همه بلندشوید بیایید؛ بابا! شما هم مثل ایمایم؛ برای همه سفره انداختهها انداختهایم، برای کمونیستانداخته

ما، ما هم مثل شما؛ فقط فرق در بینش است. بلند شوید بیایید، بخورید ببینید چه خبر است؛ ]بعد اگر[ خواستید 
 بمانید، ]اگر[ نخواستید بروید؛ کسی شما را اینجا مجبور نکرده است.

 دبیت است و با فطرت کار دارمکتب عرفان همان مکتب اهل
السلام است، به شخص کار ندارد، به عرض بنده این بود که مکتب عرفان، که همان مکتب ائمه علیهم

دین شخص کار ندارد؛ بلکه به فطرت او کار دارد، به ذات انسان کار دارد، به وجدان او کار دارد. همان وجدان 
 آید.گیرد ]و با همان[ جلو میگیرد، همان فطرت را میرا می

 ام صادق به یکی از اصحاب، در دفاع از مظلومی که مسلمان نبودعتاب ام
رفتند. کنیز آن شخص هم داشت ]پشت السلام با ایشان مییک روز یکی از اصحاب امام صادق علیه

طرف افتاد و یک مقداری طرف و آنسنی بود. ]آن دختر در مسیر[ چشمش به اینآمد؛ دخترک کمسرشان[ می
دفعه این شخص پشت سرش را نگاه کرد و دید کنیز ]همراهشان[ نیست؛ عصبانی فت. یک]از آنها[ فاصله گر

مرتبه امام صادق تا این حرف را زد، یک« زاده نیستی!حلال»شد و یک فحش خیلی زشتی داد؛ مثلًا ]گفت[: 
دخترک فحش این چه غلطی بود که کردی؟! چرا به این »های گردنشان متورم ]شد و فرمودند:[ ایستادند؛ رگ

نصرانی »حضرت فرمودند: « است. 1الله! این نصرانیرسولیا ابن»گفت: « دادی؟! برای چه این حرف را زدی؟!
ها در دین خودشان نکاح ندارند؟ مگر عقد ندارند؟ است که هست؛ به تو چه مربوط است؟! مگر نصرانی

حالا بعد چه شد و ]اینکه آیا[  2رت رفتند.حض« خاطر این اهانتی که کردی، دیگر با تو صحبت نخواهم کرد!به
 دانم؛ ]نقلِ این روایت و[ خبر تا اینجاست.او بعد توبه کرد را بنده نمی

به من »گوید: کند؛ مظلومی که نصرانی است. نمیطور از یک مظلوم دفاع میببینید، یک امام معصوم این
صرانی که ارزش ندارد؛ بگذار فحش بدهد، خواهد بشود! به جهنم! نصرانی است ]دیگر[؛ نچه! هرچه می

                                                      
 پیرو دین مسیح؛ مسیحی. )محقق(  1
 :324، ص 2ج الکافی،    2
هبِّي» : كهانه لِِّ يِّّ قهاله انه الْجُعْفِّ و بْنِّ نعُْمه ِّ علیهعهنْ عهمْرِّ اللََّ عههُ عهبْدِّ ي مه ا هُوه یهمْشِّ كهاناً فهبهیْنهمه قهُُ إِّذها ذهههبه مه یقٌ لَه یهكهادُ یفُهارِّ دِّ السّلام صه

ا لْفههُمه ي خه يٌّ یهمْشِّ نْدِّ مٌ لههُ سِّ عههُ غُلاه ینه وه مه ذَّاءِّ :  فِّي الْحه ابِّعهةِّ قهاله ا نهظهره فِّي الرَّ هُ فهلهمَّ اتٍّ فهلهمْ یهره رَّ ثه مه هُ ثهلاه مه یدُ غُلاه جُلُ یرُِّ إِّذها الْتهفهته الرَّ
ِّ علیه اللََّ فهعه أهبوُعهبْدِّ : فهره ؟ قهاله لهةِّ أهیْنه كُنْته : یها ابْنه الْفهاعِّ هِّ ثمَُّ قهاله ةه نهفْسِّ بْهه ا جه هُ قدَْ كُنْتُ سُ السّلام یهدههُ فهصهكَّ بِّهه ِ تقَْذِفُ أمَُّ بْحَانَ اللََّّ

ً فإَِذاَ ليَْسَ لكََ وَرَعٌ! :  أرََى أنََّ لكََ وَرَعا كهةٌ! فهقهاله یَّةٌ مُشْرِّ نْدِّ هُ سِّ لْتُ فِّدهاكه إِّنَّ أمَُّ : جُعِّ ً تنََحَّ فهقهاله ة  نِكَاحا أَ مَا عَلِمْتَ أنََّ لِكُل ِ أمَُّ

ا عَن ِي! وْتُ بهیْنههُمه قه الْمه تَّى فهرَّ عههُ حه ي مه أهیْتهُُ یهمْشِّ ا ره : فهمه  «.قهاله
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و باید احترام او را  هر شخصی در دین خودش محترم است»گوید: نه! امام معصوم می« فحش ناموس بدهد!
]نگه[ داشت. خیال نکن اسلام آمده ]که[ خارج از آن مبنای فطری و توحیدی، ]برای خودش[ به افراد دیگر 

شما همه ]منحرف هستید[! ]بلکه[ اسلام آمده تا همۀ ادیان را با هم جمع  افتخار و پُز بدهد که من اسلامم و
کند؛ همه را سر یک سفره بنشاند و از آن نعمت الهی که خداوند نصیب کرده است، نصیبِ بقیّه هم بکند. 

بالاتر و[ تو که نصرانی هستی، قبول. بیا بالاترش را برو. بیا ببین بالاترش هم وجود دارد؛ ]مطالبِ »گوید: می
 «أعل ی وجود دارد.

این مکتب، مکتب عرفان است. در این مکتب، همه جا دارند و همه باید در اینجا بیایند، حرکت کنند؛ 
 ای ]که هستند؛ بیایند[ و بینش پیدا کنند و جلو بروند.از هر گروه و هر دسته
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